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 چکیده 

ای  های حماسی از دیدگاه انواع ادبی، آمیزهز آنجا که عشق یکی از موضوعات داستانی است، تجلی آن در داستانا      

و   نوع حماسی  الماسخان کندولهاز  پارهغنایی است.  بومی،  فرهنگ  از  متاثّر  از  ای در سرایش شاهنامۀ کردی،  ای 

های آن را متناسب با روحیات شخصی و شرایط فرهنگی مردم  مفاهیم غنایی از قبیل عشق، کیفیت، حالات و انگیزه

چگونگی عشق، انگیزه، کیفیت و  تحلیلی انجام شده،    - است. در این جستار که با روش توصیفیمنطقۀ خود سروده

ای به  زبان بیان آن به صورت تطبیقی در پنج داستان مشترک شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماسخان کندوله

های عاشقانه، انگیزۀ  )بیژن و منیژه، رستم و سهراب، سیاوش( با هدف مشخص کردن بسامد نمونهویژه سه داستان 

های این پژوهش  ترین یافتهاست. از مهمها مورد بررسی قرارگرفتهبان بیان معاشقهعشق، حالات عشق و دلدادگی و ز

ای در بیان حالات و  های غنایی در شاهنامۀ کردی بیشتر و زبان بیان الماسخان کندولهآن است که بسامد نمونه

 پرواتر از زبان فردوسی است. تر و بیکیفیت عشق صریح
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 مقدمه  .1

  ،موضوع اصلی، در قصه  ار ـهای فارسی است و گاهی در کنها و داستانقصهاز  عشق و روابط عاشقانه، موضوع بسیاری  

ها، زبان گویای فرهنگ و تمدن باستانی و  شاهنامه سرگذشت قوم ایرانی است در طول قرن  .نقشی برجسته دارد

های مردمی است که تمدنی هزاران ساله را  های ایرانیان و نمایشگر روحیه و افکار و اندیشهها و اندیشهبیانگر آرمان

ای که در باور هر ایرانی از هر قوم و  نمای حقایق آرمانی این ملت است. به گونهاند به عبارتی؛ آیینۀ تمامافکندهپی

 است.نژادی تاثیری انکارناپذیر داشته

است و خوان رنگارنگ شاهنامه  ترین موضوعات غنایی بودههای غنایی شاهنامه بویژه عشق همواره از برجستهجنبه     

ای به عنوان سرایندۀ احتمالی شاهنامۀ کردی در بازگردانی  است. الماسخان کندولهرا از شراب احساس، سرشار ساخته

ای را  ها توجه داشته و پارههای روایی داستانیاری از زیرساختاحتمالی و یا سرایش با منشا روایات شفاهی به بس

های مشترک  است. در این پژوهش برآنیم تا با مطالعۀ تطبیقی داستاننیز متفاوت از کلام فردوسی به نظم کشیده

ترین برجستهترین و  )بیژن و منیژه، رستم و سهراب، سیاوش، رستم و اسفندیار، شغاد( به بررسی مهم دو شاهنامه 

 های دیگر باشد. ای برای پژوهشهای این پژوهش بتواند انگیزهموضوع غنایی یعنی»عشق« بپردازیم. امید است یافته

 های پژوهش . بیان مساله و پرسش.11

ویژگیداستان با  انساههای حماسی معمولا  برتر« و های خاصّ حماسه چون:»خرق عادت«، »وجود  های آرمانی و 

شوند و  »داستانی بودن«و در موضوعات غنایی نیز با مفاهیمی چون» رجز«، »فخر«، »نکوهش و هجو« شناخته می

باشد. قهرمانان شاهنامه نیز اشخاصی هستند با عواطف و  بخش موضوع عشق، حالات و کیفیت آن میکمتر تداعی

نیز مهم انسانی که عشق  برجستهاحساسات  و  آن  ترین  آنجایی که در یک منظومۀ  ترین وجه مشخصۀ  است. »از 

کند و آن را به پیروی از  حماسی، شاعر هیچ گاه عواطف و احساسات شخصی خویش را در اصل داستان وارد نمی

کند  دهد و به همین منوال در سرگذشت و شرح احساسی و قهرمانی اشخاصی که توصیف میامیال خویش تغییر نمی 

و این مهم در شاهنامۀ فردوسی تا حدّ زیادی نیز صادق است لذا توجه  («.3-5:  1369)صفا،  کندهرگز دخالت نمی

ویژگی انگیزهبه  از  ها، کیفیت و حالات آن، خصوصا در شاهنامۀ کردی میهای عشق،  بسیاری  تواند آشکارکنندۀ 

ا در این  های زندگی و نیز شرایط و روحیات شخصی الماسخان)سرایندۀ شاهنامۀ کردی( باشد لذحقایق و واقعیت

انگیزه به  بردن  پی  و  شناسایی  هدف  با  داریم  تلاش  معاشقهپژوهش  نوع  عشق،  معاشقههای  بیان  و  زبان  ها،  ها، 

 شود: های مشترک دو شاهنامه را بررسی کنیم و برای رسیدن به هدف شایسته است به سوالات ذیل پاسخ دادهداستان

 حدی شبیه و متمایز است؟ های عشق و کیفیت آن در دو شاهنامه تا چه انگیزه -

های مشترک دو شاهنامه متاثّر از شرایط شخصیتی و محیطی سراینده  ها در داستانآیا زبان بیان معاشقه -

 است یا خیر؟ بوده
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 . اهداف و ضرورت پژوهش 2. 1

شاهنامه)بیژن و  های مشترک دو  های با محتوای عاشقانه در داستاندر این جستار تلاش داریم تا با تحلیل نمونه

منیژه، رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، سیاوش، شغاد(، به بررسی میزان اثرپذیری سرایندۀ شاهنامۀ کردی از  

شاهنامۀ فردوسی بپردازیم و نیز مشخص نماییم که شرایط محیطی و روحی سرایندۀ شاهنامۀ کردی در تغییر کمی  

 گردد:  است.لذا دو فرضیۀ این پژوهش به اختصار ذیل بیان میتهها تا چه حد تاثیر داش و کیفی محتوای عاشقانه

بینش سیاسی و اجتماعی عصر الماسخان)با توجه به شرایط جسمی و روحی وی( در تغییر کیفی و زبان بیان   -

 است.ها تاثیر داشتهمحتوای عاشقانه

تواند متمایز  درشاهنامۀ کردی، میبا توجه به روحیات و شرایط اجتماعی کردنشینان، زبان بیان و روایت عشق   -

 از شاهنامۀ فردوسی باشد. 
  

 . روش تحقیق 3. 1

های مشـترک دو  های عشـق در داسـتان اسـت؛ بدین معنا که نمونه   شـده   تحلیلی اسـتفاده   - در مقالۀ پیش رو از روش توصـیفی 

تخرام می  اهنامه اسـ ود و آن شـ ترک و متفاوت قابل بح،، مورد تحلیل قرار ترین نمونه گاه مهم شـ گیرد. در پایان  می های مشـ

 گردد. ها )در قسمت پیوست(، نتایج ارائه می نیز ضمن مقایسۀ نموداری نمونه 
 

 . پیشینۀ تحقیق 4. 1

است که به چند  هایی انجام شدهدربارۀ موضوع عشق در شاهنامه و آثار منظوم فارسی و غیر فارسی، پژوهش      

 شود:مقالۀذیل اشاره می

های غنایی شاهنامه از علی محمد رضایی هفتادر و دکتر حسین  »حالات عشق تهمینه«، پژوهشی در داستان -

 خسروی، همایش جستارهای ادبی،  

از   - تولستوی«  صلح  و  جنگ  و  فردوسی  شاهنامۀ  در  زنان  سیمای  تطبیقی  پور,مهناز  »بررسی  یحیی  مرضیه 

 .54شماره  ،1386تابستان  ، مجله: شناخت ،نوروزی

»تطبیق دو منظومۀ غنایی فارسی و کردی)خسرو و شیرین نظامی و خانا قبادی(«، از هادی یوسفی و فرهاد   -

 ، شمارۀ اول، سال اول.1393تانحمیدی، فصلنامۀ ادب تطبیقی، زمس

»تحلیل تطبیقی مقولۀ عشق در داستان ضیافت افلاطون و داستان پادشاه و کنیزک مولا« از علی ضیاءالدینی   -

، که هدف آن بررسی  1395، بهار و تابستان14دشتخاکی و محمدصادق بصیری، مجلۀ ادبیات عرفانی، شماره  

 است.ن بودهمفهوم عشق در دو حوزۀ تمدّن ایران و یونا

امّا در خصوص تطبیق عشق و موضوعات مشابه با جستار بنده، در شاهنامۀ فردوسی و آثار منظوم کردی تاکنون  

 است. پژوهشی انجام نشده
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است توضیحاتی هرچند اجمالی در باب  قبل از استخرام و تحلیل تطبیقی نمونه ابیات با محتوای عشق، شایسته

 ارائه گردد:برخی واژگان کلیدی 
 

 عشق 

باشد از تمایلات جنسی،  »عشق، به حد اعلا دوست داشتن، دوستی مفرط، یکی از عواطف انسانی است که مرکب می

حس جمال، حس اجتماعی، تعجب، عزت نفس و غیره«)دهخدا: ذیل واژه(. »عشق و عاشقی نخستین چیزی است  

ترین موضوع غنایی عشق است و پیوند آن  گفت برجسته  توانبندد و میکه از اصطلاح ادب غنایی در ذهن نقش می

های عاشقانه حالت مینیاتوری کاراکتر بیرونی و درونی  با عواطف و احساسات انسانی کاملاً آشکار. ویژگی مهم داستان

ها نیز درست  هایشان در محتوا یکسان است و اوصاف درونی آنهاست. ظاهر همه زیباست و اوصاف زیباییزن در آن

 (.82:  1375)سرامی،گذرند« موافق تصورات مردان باستان از زن است که کم و بیش همه در جستجوی کام از نام می 
ها  های زندگی بشری، عشق و روابط عاشقانه است که پهلوانان نیز به دلیل فطرتی که خداوند در وجود آناز جلوه

بیگذاشته انسانی  جنبۀ  این  از  بنابراین  است  نیستند  آمیختهبهره  هم  در  را  بزم  و  رزم  حماسی،  اند.»در  شاعران 

هرچند که به عنوان امری جانبی    - بین دختر و پسر  - های مجازیهای ملی عشق و دلدادگی از نوع عشقحماسه

 (.11-4: 1381اسلامی ندوشن، شود از اهمیت خاصی برخوردار است«)بیان می
 

 سرایی در ادب کردی:   خاستگاه حماسه و حماسه

نمادین است. »حماسه زادۀ اسطوره است.    ، اسطورهخاستگاه حماسه است، زبان حماسه مانند اسطوره رمزآلود و 

بالاند. حماسۀ راستین  پروراند و میزاید و آن را در دامان خود می ماند که حماسه را می اسطوره به مامی پرورنده می

آید که  تواندآمد. از این روی، حماسه تنها در فرهنگ و ادب مردمانی پدید میاسطوره برنمیو بنیادین جز از دل  

های  اند، حماسهاند و برنیامدههایی که از دل اسطوره برنشکافتهاند. حماسهای دیرینهدارای تاریخی کهن و اسطوره

از این روی، به ناچار، در دل اسطوره و چونان  مانند. راستین نیستند؛ و تنها در ریخت و پیکرۀ برونی، به حماسه می

باید  های اسطوره، میها و رویباید از حماسه سخن گفت؛ و آن را چونان یکی از سویبازتاب و نمودی از آن می

ماند که حماسه، کودک آن است؛ پس حماسه  کاوید و پژوهید. زیرا بدان سان که نوشته آمد، اسطوره به مامی می

آید و رواست، برازنده و بایستۀ  تار به یکبارگی با اسطوره یکسان است؛ و آنچه اسطوره را راست میدر سرشت و ساخ

انجامند  ای میها و بنیادها و نمادهای اسطورهتواند بود. همان روندها و کار و سازها که به آفرینش ارزشحماسه نیز می

 (.  183:1372کزازی، در حماسه نیز کارا و کارسازند«)

تر  های حماسی و پهلوانی است خیلی قبلای از روایتهای کردی که مجموعهرسد که سرایش رزمنامهبه نظر می     

های کردی به اندازۀ دوری یا  است. اصالت شاهنامهاست و بعد از فردوسی هم ادامه داشته از فردوسی شروع شده

نشینان غرب کشور  های کردی، روایت حماسی زاگرسشاهنامهها به بقیۀ روایات حماسی بستگی دارد.  نزدیکی آن

-اند زیرا منظومههای کردی خصوصا در گویش گورانی، داد سخن را دادهاست. »سرایندگان کرد در سرایش منظومه
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های کلامی نیز در اوم کمال و  های موجود در این گویش به لحاظ ساختاری کمترین نقص را دارند و از نظر آرایش

 . (17: 1389بهرامی، اند«)ییزیبا
توان هفت لشکر، رستم و سهراب، رستم  های کردی به گویش کردی گورانی بوده و برای نمونه می»اغلب سروده     

رزم،  و اسفندیار، ارچه و شیرویه، رستم و جهانگیر، هفت خان رستم، برزو و فرامرز، ببر بیان، رستم وزردهنگ، هفت

باشند و  نویس میها خطی و دسترزم، کاوه کرد، اسکندرنامه و... را یاد کرد که اغلب آننه رزم، کنیزک و یازده  

ها را  ها مشکل و دشوار است زیرا برخی از این منظومهگذاری اکثر این منظومهاند. تاریخاکثراً نیز به چاپ نرسیده

حماسی که اغلب از شاهنامۀ فردوسی    ( منتسب دانست. پس از متون 1218-1148توان به پیش از دورۀ افشاریان)می

هورامی منظوم    -های شاهنامه به کردی گورانیاند متون غنایی و عشقی نیز براساس داستاناخذ و اقتباس یافته

ماندهشده خطی  نسخۀ  صورت  به  نیز  هنوز  که  وگلندام  بهرام  خرامان،  و  خورشید  مانند:  میان  اند،  این  در  اند. 

اثر خانا پاشا قبادی در ادبیات کردی کم نظیر است و متأثر از خسرو و شیرین نظامی گنجوی  منظومۀخسرو و شیرین  

توان به شاهنامۀکردی مصطفی گورانی که به اهتمام مرحوم ایرم  های منظوم ادب کردی میاست. از دیگر نمونه

ران و توران در دوران  های ایای است به گویش کردی گورانی در شرح جنگ بهرامی چاپ و منتشر شد و منظومه

اند که با زبان کردی  شمار آورده  شهریاری کیخسرو کیانی. البتّه برخی از پژوهشگران، زبان گورانی را زبانی مستقل به

اند: »کندوله، خاستگاه متون حماسی است. بیشتر متون حماسی گورانی  ( و نوشته2/555:  1383بلو،  نسبتی ندارد)

کنند و  منسوب می  - معاصر نادرشاه افشار   - ایخان کندولهسرشناس آن، میرزا الماس  را به منطقۀ کندوله و شاعر

  جنگنامۀ نادرتوان به وی نسبت داد، ها به سبب شهرت اوست و تنها اثری که به قطع و یقین میبیشتر این انتساب

نادریا   )  شاهنامۀ  نیزآمده  146:  1393اکبری مفاخر،  است«  لهجه(.  احتمالاً  ای  است: »هورامی  و  از گورانی است 

توان چنین نتیجه  (. لذا میMackenzie, 1966: 4شدۀ این گروه است«) ترین و بهترین لهجۀ محافظتقدیمی

 رسد. تر به نظر میای جامعگرفت که اطلاق عنوان »شاهنامۀ گورانی« به اثر منتسب به الماسخان کندوله
 

مشهور کردی، داستان بیژن و منیژه است. برخی محققان از جمله ذبیح الله صفا  های عاشقانۀ  »از دیگر منظومه     

از کهن177-178:  1369صفا،  ) یکی  منیژه  و  بیژن  داستان  باورند که  این  بر  داستان (  فردوسی  ترین  منفرد  های 

ا زبان  است. این منظومه در زبان کردی به گویش یشده محسوب شده که به سبک رودکی و دقیقی توسی سروده

است. این منظومه  است و اصل داستان از شاهنامۀ فردوسی اقتباس شدهشدهگورانی و توسط شاعری ناشناخته سروده

میلادی در پاریس چاپ و منتشر شد. متن   1966)محقق کرد( در سال برای نخستین بار توسط دکتر محمّد مکری 

اح  977منظومه   قرائن  اساس  بر  این منظومۀ کردی  اواخر ق  بیت است.  آغاز ق  12تمالاً در  قمری سروده    13و 

 (.31: 1383)گورانی، است«شده
الماسخان کندوله       الماسخان کندولهمنظومۀ دیگر کردی، شاهنامۀ  اثر، سرهنگ  این  نویسندۀ  از  ای است.  ای 

دورۀ حکومت   و در  از روستاهای کرمانشاه  اهل کندوله  برخوردار است. »الماسخان  بسزایی  افشار  شهرت  نادرشاه 

است. وی ادیب و شاعر و  زیسته و یکی از افسران کاردان و امین و دلیر دستگاه والی اردلان بوده( می 1148-1160)
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است. آنچنان که در تواریخ ثبت  ای فرهیخته بوده که آثار و تألیفاتی به زبان کردی هورامی تصنیف نمودهنویسنده

دار  سرداران سپاه نادرشاه افشار بوده و فرماندهی تیپ سنندم )در ولایت اردلان( را عهده ای، از  است الماسخان کندوله

های نادر با سپاه عثمانی)در برخی روایات با هندوان هندوستان(، سرهنگ الماس خان  است و در یکی از جنگ بوده

ه افشار خشمگین از آن عمل،  شود. شانشینی باع، شکست سپاه نادر میکند و این عقبنشینی می با سپاهش عقب

و مجازات مقطوع اخرام  را صادر میدستور  الماسخان  به وطنالنّسل شدن  الماسخان  واقعه،  آن  از  -نماید و پس 

گذراند. مردم منطقۀ  گردد و با باغداری و تصنیف یا ترجمۀ شاهنامۀ کردی و تنبور نوازی روزگار را می برمی  -کندوله 

کلیایی)کرمانشاه(  و  می   بیلوار  اضافه  الماسخان  سرنوشت  مورد  میدر  و  سردار  کنند  کردی  شاهنامۀ  گویند: چون 

الماسخان به انجام رسید نادر کسی را پی وی فرستاد با خلعت و دینار تا به دستگاه و دربار نادر برگردد، اما چون  

ابوت چوبی بر دوش و در میان  رسد مردم پیکر بی جان الماسخان را در تقاصد نادر به سر حدّات روستای کندوله می

بردند. این روایت مردم آن دیار، درست یا نادرست نشان از  نوای دهل و سرنا و چمری مردان و زنان به گورستان می

را دارد و داستان همیشگی بی فردوسی  پایان زندگی  با  یا مؤلف شاهنامۀ کردی  مهری  اشتراک سرنوشت مصنّف 

 (.948-947ش،  1374شریفی: نماید«)ان را تکرار میشاهان و حاکمان نسبت به دانشمند
های خطی و پراکنده در جنوب استان کردستان  »به هر روی آن چه از شاهنامۀ کردی الماسخان به صورت نسخه      

مانده باقی  از: رزمو شمال کرمانشاه)نواحی گوران(  نامه زردهنگ و رستم، هفت لشکر، رستم و  است عبارت است 

دست، مرجانه  نامه رستم با رستم یکتم واسفندیار، رزم نامه یاقوت پوش، لعل پوش، جواهر پوش، جنگ زوراب، رس

نامه کیخسرو و افراسیاب، کنیزک و یازده  خان جهانبخش، رزم نامه جهان بخش با قطران، هفت رزم، رزمجادو، هفت

 (. 948)همان:  رزم و خسرو و خرامان«
-است و نمونهستان نیز گزارشی از متن شاهنامۀ کردی الماس خان کلهر ارائه شده»در کتاب تاریخ کرد و کرد      

هایی از شرح وقایع شهر باران چهار سلسله پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان را مشتمل بر: )دیباچه شاهنامه،  

 (. 867-774صفی زاده: است«)کیومرث، سیامک...تا یزدگرد نبیرۀ انوشیروان( گزارش کرده
 

 

 های کردی:منابع شاهنامه

داستان رزمنامه»پراکندگی  می های  نشان  گرفتهها  قرار  سرایندگان  استفاده  مورد  مختلفی  منابع  اکثر  دهد  است. 

ها به صورت منظوم یا روایات کلامی، سینه به سینه و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در مقطعی توسط  داستان

 توان در سه دسته تقسیم نمود: های کردی را میاست. به طور کلی منابع روایی شاهنامهشدهشاعری سروده 

 های شفاهی چون نقالی و غیره. ادب شفاهی، شامل شعر و داستان -

 متون مقدس یارسان و اهل حق.  -

 نسخ خطی. -

ها، عواطف  ر باورها، پنداشتهای ادبی دانست که ناظر بها و گونهای از فرهنگ توان مجموعهادب شفاهی را می     

)چمن آرا:  است«و احساسات به یادماندنی شفاهی است که به صورت سینه به سینه از نسلی به نسلی منتقل شده
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 (. 131و130
زیادهای خطی شاهنامه»نسخه      آنهای کردی  از  بسیاری  زمان  در گذر  رفتهاند که  بین  از  از  ها  برخی  اما  اند 

کهزاد، منیجه  نسخ خطی آنها موجود است عبارتند از: رستم و اسفندیار، رستم وشغاد، رستم و کیهایی که  داستان

و بیژن، هفت لشگر، هفت خوان رستم و ... . متون مقدسی مانند»کلام خزانه« و »نامۀ سرانجام« که متعلق به پیروان  

آن در  است  یارسان  پهلوانانی  آیین  و  پادشاهان  از  طور چشمگیری  به  سهراب، جمشید،  ها  رستم،  باستانی چون 

 (. 55دار: خزنهتوانند از منابع مورد استناد باشد«)شود که میاسفندیار و ... یاد می

ــاهنامۀ الماس ــید امینی و با عنوان  خان کندولهدر این پژوهش، ش ــط آقای محمّدرش ــده توس ای، گردآوری ش

تناد قرار  اهنامۀ کردی »هورامی«، مورد اسـ اهنامۀ  ها و تصـحیح. همچنین از میان نسـخهاسـتگرفتهشـ های متعدّد شـ

تان میرجلال ی به نامۀ باسـ خۀ تصـحیحی جلال  فردوسـ م( و نیز نسـ شـ وم، پنجم و شـ الدّین کزازی)جلدهای دوم، سـ

اسـت. در این میان، به جز دو داسـتان رسـتم و اسـفندیار و شـغاد که فاقد نمونه ابیات  خالقی مطلق اسـتناد شـده

منیژه«، که محتوای مورد پژوهش را دارند مورد  و  سـهراب«، »سـیاوش« و »بیژن و های »رسـتم  عاشـقانه اند، داسـتان

 .اندتحلیل کمی و کیفی قرار گرفته
 

 . متن:2
      

 . داستان بیژن و منیژه 1. 2

داستان بیژن و منیژه را در میان پنج  توان  ای که میساختار روایی داستان در دو شاهنامه بسیار مشابه است به گونه

 ترین دانست. داستان مشترک دو شاهنامه، شبیه

 تحلیل ابیات عاشقانه: ترین موارد در حوزهمهم

قانه    آغازگر عشقق: ت جملات عاشـ تان، از طرف منیژه و با نوعی احتیاط همراه اسـ عشـق و ابراز عشـق در دو داسـ

توان به این موارد اشــاره کرد: هنگامی که در کا   های نادر این نوع گفتگو میبســیار کم و محدود اســت و از نمونه

یاب، بیژن به هوش می د، اوّلین  آید و به عواقب کار خویش میافراسـ آورد نفرین گرگین  حرفی که به زبان میاندیشـ

گشـاید و غیر مسـتقیم و ضـمنی، بیژن را به اسـت و منیژه برای دلداری او لب به سـخن میاسـت که او را گمراه نموده

 گیرد:کند که پاسخی نیز به این دعوت صورت نمیمعاشقه دعوت می
دار                 شاد  دل  گفت  بدو   منیژه 

گونه هر  ز  مردان  آیدا     به   کار 

 

دار  باد  را  نابوده  کار   همه 

آیدا  کارزار  گه  و  بزم   گهی 

 (.231و230: 1394)فردوسی،               

اهنامۀ فردوسـی پس از آنکه گرگین بیژن را فریب می      افتد بیژن به شـوق دیدن  دهد و سـخنانش کارگر میدر شـ

شـوند حال آن که  ها شـیفته میرود و در اوّلین نگاهمکان موعود میشـناسـد و برای دیدن منیژه به پا نمیازمنیژه سـر

در شــاهنامۀ کردی، ســاختار روایی داســتان اندکی متفاوت اســت بدین گونه که بیژن پس از توصــیفات گرگین از  
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ت میازمنیژه، دل ایۀ درختان به خوادهد و راهی میدسـ ود و در نزدیکی محل اتراق منیژه و کنیزکانش، در سـ ب  شـ

رســاند،  یابد خبر زیبایی و برومندی بیژن را به منیژه میرود آن هنگام که کنیزی از کنیزکان منیژه، بیژن را میمی

ــاند و با اوّلین نگاه، دلدادۀاو خود را به محل می ــت که با نوازشبیژن می  رس ــود. نکتۀ غنایی این اس های منیژه،  ش

 خیزد:میبیژن از خواب بر
بـــیـــژهتـــه وه  دا  نـــازهک  روی  جـــه   وه ن 

tek da ve bygen je řuy nanewe 
ــش  ــن ری ــه  ســ ــه  ن ــت  نشــ ــالاش  ب وه  ــاوا   ی

yava ve baÎaş nist ne serîniş 
کــه ــگــا  جــهن ــژهرد  ــی ب ــن  ــی چــهم وه  دی   من 

Niga kerd cemîn bîjen dî ve ҫem 
گــهپــنــجــه ــی  ب ــاریــک   ب ــاد  ــمشــ شــ  ردی 

pencey şimşad barikê bî gerd 

نــه خــاو  نــه  بــی   نــامــدار   یوهبــیــدار 

bîdar bî ne xew newey namidar 
ــه ســ کــه  ش  کــهدیـ لاجـیـوهد  خــالان  یـز   رد نـ

dîş ke sed kenîz xaÎan lacîwerd 
 

ــه  بـــهســـ وه  پـــا  تـــا  دلر  وه نـــهرگ   وازه 

ser ta pa ve berg dil nevazeve 
ــه ج روی  ــه  ن ــاک  خ و  ــوش  خ ــالا  ــشم ــن ــی  م

mala xoş ve xak ne řuy cemîniş 
ره ــاد  ب چــوون  ــا  ــوچــی ــهســ ــهوان شــ پــای   می 

suҫya ҫȗn bad rewaney pay şem 
ــهده ســ بــه  پــاش  نــه  مــالا  ــت  دهســ و  دا    رد د 

dest maÎa ne paş be sed dax u derd 
کـــه نـــگـــاه  ــهلادی  ســـ ــیـــمـــهرد   وار راســـ

ladî nigah kerd serasîmewar 
ــمشـــال زهســـه ه لاش چوون شـ ان جـ  ردف پیکـ

sef kîşan ce laş ҫȗn şimşaÎ ê zerd 
 (.175 -170 :1389ای،  کندوله)                      

ت، گرد و غبار را از او زدود و وقتی زیبایی   سـ یار به نزد بیژن آمد و کنارش نشـ ته و با ناز بسـ ترجمه: با ظاهری آراسـ

باریک،  شـود از دیدن او گرم در عشـق شـد، با دسـتان  بیژن را دید همانند نسـیمی که با رسـیدن به شـمع گرم می

هنری و زیبایش، با صـد افسـوس و درد عشـق بسـیار، پاهای بیژن را مالش داد، با این کار، بیژن از خواب بیدار شـد و  

 اند.  با آشفتگی او را نگاه کرد و متوجّه شد که کنیزان زیبای بسیاری، کنار او صف کشیده

اصـلی این توصـیف نیز حسّ    و انگیزۀ عشـق در دو نمونه از راه شـنیدن اوصـاف معشـوق آغاز شـده  انگیزۀ عشقق:

نایی   ته، موجبات آشـ بت به بیژن پس از جنگ گرازها دارد، امّا همین انگیزه، ناخواسـ ت که گرگین نسـ ادتی اسـ حسـ

ی، هنگامی که بیژن از بیبیژن و منیژه را فراهم آورده تان فردوسـ ت، در داسـ یاب  اسـ گناهی خود و منیژه، نزد افراسـ

رسـد این سـخن، توجیهی بیش نباشـد و  کند و به نظر میعشـق معرفی می ا عامل و واسـطۀگوید، »پری« رسـخن می

ــورانۀ ــق جس ــیاب در قبال عش ــم افراس ــاندن آتش خش ــرفاب برای فرونش ــمن    ص ــور دش دخترش به مردی از کش

 کردی وجود ندارد:  گری پری« در شاهنامۀاست. این توجیه»واسطهشدهبیان

و خـ ــه  ب م  تـ رفـ ــرو  سـ ی  کـ یـ ر  زیـ ــه   اب         ب

ــری ــر                    پ پ ــرد  ــگســــت ب ــد  ــام ــی ب  ای 

ه راه          بـ ا  تـ دا کرد و شــــد  جـ ــپم   از اسـ

 

ــاب   ــت زآف ــرا  م دارد  ــه  ســـــای ــا  ت ــه   ک

بـــر بـــه  خـــفـــتـــه  آورد  انـــدر   مـــرا 

ــاه  شــ دخــت  و  لشــــکـر  مـی  هـ یــامــد   بـ

 (.290-288: 1394)فردوسی،                   
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ای و در عین سادگی است امّا محدودیّتی  زبان بیان معاشـقات در دو نمونه بدون هیچ کنایه و اسـتعاره  نوع معاشققه:

ــاهنامۀ ــقه در ش ــی وجود دارد  در بیان معاش مثلا  هنگامی که بیژن وارد    -کردی، نمود ندارد که در نمونۀ  -فردوس

 شود:خیمه می
بلند                سرو  چو  آمد  در  پرده   به 

ب بر                     منیژه  به  گرفتش   یامد 

کاروان                 از  و  راه  از   بپرسیدش 

برز                 و  فرّ  با  روی  اینچنین   چرا 

 

بند   کرده  کمر  زین  به   میانش 

کمر کیانی  میانش  از   گشاد 

گوان؟ از  جنگ  به  آمد  که  تو  با   که 

گرز؟ به  چهره  خوب  ای   برنجانی 

 (. 206-203)همان:                              

 پروا و به دور از حجب و حیای زبان فردوسی است:منیژۀ کردی توصیفات، عاشقانه، بیودر مقابل، در بیژن
بوسه لهگا  گهی  بی  زلال   ردبان 

ga busey leban zoÎaÎ ê bî gerd 
له زولفان  تار  به  شادبی   ودیز گا 

ga şad bî be tar zuÎfan ê lewdîz 
 

ده  نهگا  بهس  شهما  زهین   ردمامان 
ga des nema beynşemaman ê zerd 

منیجه خالان  بر  له  عهگا   زیز ی 

ga le ber xaÎan menîcey ‘ezîz 
 (.228-227:  1389ای، )کندوله                 

ــاف و زلالش را میترجمه:گاهی اوقات، لب      ــید و گاهی  های ص ــینههبوس ــتانش را بین س های او قرار  اوقات دس

 های منیژه. شد و گاه با نگاه به خالداد. گاه با بازی کردن با زلفان منیژه شاد میمی

ــق در بیژن  بیقان عشققق: ــی از زبـان بیژن، نمود لفظیوابراز عشـ منیژۀ کردی بـه  ونـدارد امـا در بیژن  منیژۀ فردوسـ

 است:  صراحت بیان شده

ه ــودای عـ ه سـ هجـ ت جـ ــقـ هشـ هرگم کـ ابـ  نبـ

ce sewday ‘eşqit cergim kefaben 

 

پــه  ــهچــه  ئ ــیــ   ت جــه  ــه روام  ــاب ــی ــراســ  ن ف

ҫe perwam ce tîẋ ‘efrasyaben 
 .(225)همان:                                         

 کباب و پریشانم اما از تی  و شمشیر افراسیاب هراسانم.ترجمه: از سودای عشق تو دل

 :های عاشقانه در بیژن و منیژهنمونه
 فردوسی   شاهنامۀ  شاهنامۀ کردی 

 گوینده  مخاطب  محتوا  ابیات  گوینده  مخاطب  محتوا 
نسخه  
 خالقی 

نامۀ  
 باستان 

 گرگین  بیژن  همان 
115   -  
125 

وصف منیژه و ملک  
 توران 

 گرگین  بیژن 
134-
144 

141   -  151 

 الماسخان  - همان 
150   -  
157 

 فردوسی  - وصف زیبایی منیژه 
167-
169 

174   -  176 

توصیف مدهوشی بیژن پس  
های  از شنیدن وصف زیبایی 
 منیژه از زبان گرگین 

 الماسخان  -
148   -  
149 

توصیف هم آغوشی  
بیژن و منیژه پس از به  
هوش آمدن در کا   

 افراسیاب 

 فردوسی  -
217-
218 

224   -  225 
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نوازش منیژه    وصف صحنه 

 بیژن را  
      175-169 الماسخان  -

      225 بیژن  -  توصیف صریح عشق 

      228-227 الماسخان  - وصف معاشقه 

وصف معاشقه همراه با  
 خشونت 

      244 الماسخان  -

      278 بیژن  افراسیاب  توصیف عشق به منیژه 

 

 . داستان رستم و سهراب:   2. 2

 ترین نکات تحلیلی:مهم

ی از   - هراب فردوسـ تم و سـ تم برای در رسـ ای تهمینه از رسـ تم و تهمینه، همین بس که تقاضـ قه میان رسـ معاشـ

ای عقلانی دارد اما در رسـتم و سـهراب  اسـت و این درخواسـت نیز کاملا جلوهخواسـتگاری از وی مطرح شـده

ها، تهمینه پس از آراسـتن  کردی، توصـیف معاشـقات رسـتم و تهمینه در دو مورد متجلیّ اسـت، در یکی از نمونه

های تهمینه از خواب بیدار  رساند و نکته دیگر اینکه، رستم  با نوازشخود، نیمه شـب خود را به بالین رستم می

 شود:  می

ــه شــ ــیــمــه  ن و  ــف  خــاو نســ جــه  بــی  ــیــدار  ب  و 

nisf u nîme şew bydar bî ce xaw 
هشــــه نیم روشــــهو کـ و دو  هرد   م ه شــــه رد ون کـ

şew kerd we do nîm ruşen kerd we şem 
ــهو ــن لاش ی ــه  ج ــیشـــــت  ن ــا  ــام ئ ــران  ــب دل  ی 

wîney dilberan ‘ama nîşt ce laş 
ــیــده نــوشـــ بــاده  خــاو  نــه  بــی   بــیــدار 
bîdar bî ne xaw bade nuşîde 

ــه ئ ــش  ــهوات ع ــهی  پ ــز  ــی زی ــان ــام ئ ــش  ــی چ  ی 

watiş ‘ey ‘ezîz pey ҫîş ‘amanî 
 

ــولاو  گـ ــو  بـ ــای  ــبـ دیـ ــالاش  بـ وه  ــا  ــوشـــ  پـ

puşa we baÎaş dîbay bu goÎaw 
ــه ــه  ب ک ــش  ــهرگ ــن وی ــه  ب ــوشــــا  ــهپ ئ ــهی   م رق

bergiş ke puşa be winey ‘erqam 
ــه ــج ــن پ دهوه  ــالا  م ــرد  گ ــی  ب ــاشی  پ و   ســــت 

we pencey bî gerd maÎa dest u paş 
ــه ی بــی  ــتــه  نــیشــ کــه  ــیــده دیــش  پــوشــ روو   ک 

dîş ke nîşte bî yek řȗ puşîde 
چــیشـــــهتــلــهمــه نــهب  مــدرانــین  جــا   ی 

metleb ҫîşen ney ca medranî 
 (.111تا   107)همان:                                         

های شـب از خواب بیدار شـد، دیبای عنبرین پوشـید تاریکی شـب را با شـمع روشـن کرد، به : تهمینه نیمهترجمه

تم را مالید و نوازش کرد.   ت و پای رسـ تانش، دسـ ت و با دسـ سـ تم آمد و کنار او نشـ رای رسـ مانند دلبران زیبارو به سـ

رسـتم)باده نوشـیده( از خواب بیدار شـد و وقتی که دید بانویی در کنارش نشـسـته اسـت گفت: ای عزیز  برای چه  

 ای؟ مطلب از چه قرار است؟آمده

کردی متمایز و متفاوت از داسـتان   هنگام معاشـقۀ رسـتم و تهمینه،  در نمونۀدرنمونۀ دیگر نیز توصـیف شـبا -

 فردوسی است:

دانــهتــهفــیــلــه خــیــزا  بــی ن  لالــش   ی 

fîleten xîza daney laÎiş bî 
ــه  جــهئ ــتــهــای  بــی شــ خــالــش  و  زولــف   مــیــن 

‘eştihay cemîn zoÎf u xaÎiş bî 
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ــه ل بــوی  ــهگــا  ت لــیــمــوی  کــال  مــهعــل   رد کــهر 

ga buy le‘l ê kaÎ lîmoy ter mekerd 
وه ــا  ســـــهت ــت  ــهخ ــهح ل ــهر  ــال ــهب ک  ردنب 

ta wext seher lebaleb kerdin 
 

ده ــا  ــهگ ن ــت  ــا  ســ ــهم شــ ــیــن  زهب ــان  ــام  ردم
ga dest nema bêyn şemaman ê zerd 

کــه ــهوجــه  لــهســ ــهر  شــ مــهربــهعــل   ردن وهت 

ce kewser êle‘l şerbet mewerdin 
 (.142 -140همان: )                                   

د   تم از خواب بیدار شـ تیاق زلف و خال تهمینه را داشـت  -ترجمه: رسـ ال ... داشـت و     -در حالیکه اشـ گاه آرزوی وصـ

وق را می ینهمعشـ تان را بین سـ عوق قرار میبویید و گاه دسـ تاندند و از    .دادهای مشـ ه سـ حرگاه از لعل یار بوسـ تا سـ

 های یار، شربت نوشیدند.کوثر لعل

متمایز در شـاهنامۀ کردی، عاشـق شـدن سـهراب بر دختر دهقانی اسـت که در شـاهنامۀ فردوسـی نمود    نکتۀ -

 ندارد:

دوخــتــهیــه ــالارک  ســـ دهــقــان  بــی   ری 

yek doxterî bî dihqan ê salar 
ــه ــن شــ چــوون  ــهزوراب  ئ ــام  ن ــت  ــهف دوخــت  ر و 

zurab ҫȗn şineft nam ê ‘ew doxter 
 

روزگــارمــه  روی  ــه  ن ــنـش  حـوســ ی  بـ ــور   نشــ

menşur bî hosniş ne řuy řuzigar 
وه ــی  بـ ــق  ــاشـــ ــهعـ ــهنـ مـ دلاوهش   ر رد 

‘aşiq bî weneş merd ê dilawer 
 (.220تا219)همان:                                  

گیر بود. سهراب وقتی شهرت و نام آن دختر  اش عالمترجمه: یکی از دهقانان والاتبار، صاحب دختری بود که زیبایی

 عاشق و شیفتۀ او شد.را شنید  

 گیرد.  : این عشق از راه شنیدن صورت گرفته و از اندک مواردی است که ابراز عشق از طرف مرد صورت مینکته

نکتۀ دیگری اینکه در شـاهنامۀ فردوسـی، حجب و حیای گردآفرید پس از افشـان شـدن گیسـوانش و آشـکار   -

عبارتی این حجب و حیا در داسـتان کردی نمود ندارد  اش متمایز از نمونۀ کردی اسـت به شـدن چهرۀ زنانه

ســهراب و گرد آفرید، پس از آشــنایی، متمایز و    و دیگر اینکه در شــاهنامۀ فردوســی، شــیفتگی دوســویۀ

 متفاوت از شاهنامۀ کردی است: 

را                 ــراب  ســــه ــود  ــم ــن ب رخســــاره  ــو   چ

ــت               بــهشــ در  در  دیــد  ــتــان  بــوســ  یــکــی 

ــوز گ ــش  ــم ــان           دوچشــ ــم ک ــرو  اب دو  و   ن 

دلــش                        ــد  شـــ مــبــتــلا  او   زگــفــتــار 

 

را   عـــنـــاب  ــاد  بـــگشـــ ــاب  خـــوشـــ  ز 

ــکشــــت ن ــان  ــق ده ســــرو  او  ــالای  ب ــه   ب

زمــان  هــر  ــکــفــد  بشــ هــمــی  گــفــتــی  ــو   ت

ــش دل شـــــد  ــلا  ب ــج  ــن ک ــت؛  ــروخ ــراف  ب

 (.2552-2549: 1394فردوسی، )             

از جانب ســهرابی اســت که قبلا دختر دهقانی را به عقد خود در  همین شــیفتگی در شــاهنامۀ کردی یک طرفه و 

اسـت. و آن زمانی اسـت که پس از پیشـنهاد گردآفرید برای اعطای گنج و مال به سـهراب در عوا آزادی او،  آورده

 رهاند:سهراب گردآفرید را از کمند می
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ــنـه ت خـهزوراب چون شـ ــحـال فـ بی خوشـ  یلی 

zurab ҫȗn şineft xeylî bî xoşhaÎ 
 

قــه  زولــف  وه  ــی  ب ــق  ــوعــاشــ ن ــی  ــران  هــالت

‘aşiq bî we zoÎf qetranî nohaÎ 
 .(305:  1389ای،  )کندوله                            

 زلفان آن نورسیده گردید.    ترجمه: سهراب وقتی پیشنهاد اورا شنید خیلی خوشحال شد و شیفتۀ

دیگر تفاوت در نام شـخصـیت در دو داسـتان اسـت، بر خلاف شـاهنامۀ فردوسـی که از اسـم»گردآفرید«    نکتۀ -

 شود:  است در شاهنامۀ کردی از او با نام »خواهر هجیر« یاد میبارها یاد شده

ــه ــاه ــاجــهخ م دی  ــه  ــک ــون چ ــهر  ه ــر رای  ــی  ج

xaher ҫun ke dî maceray hecîr 
 

قــه  جــه  ی  بـ نــهســــیــا  ویـ ر  رهـ یـ قـ ســــیــا   ی 

sêya bî ce qehr winey sêya qîr 
 .(275همان: )                                          

 ترجمه: خواهر هجیر وقتی ماجرای)اسارت(هجیر را شنید از ناراحتی مانند قیر سیاه شد.
 

 

 :های عاشقانه در رستم و سهرابنمونه  

 فردوسی   شاهنامۀ  شاهنامۀ کردی 

 گوینده  مخاطب  محتوا  ابیات  گوینده  مخاطب  محتوا 
نسخه  
 خالقی 

 نامۀ باستان 

وصف  اولین معاشقه رستم و  
تهمینه و آراستگی تهمینه،  

 رستم را 
 الماسخان  -

107-
111 

حیای گردآفرید پس از از  
آشکار شدن روی وموی  

های او به  و توصیه 
 سهراب 

 سهراب 
 گرد 
 آفرید 

218-
222 

2541-
2545 

 الماسخان  - تهمینه وصف معاشقۀ رستم و  
140-
143 

وصف شیفتگی دوسویۀ  
 سهراب و گردآفرید 

 کلی 

 
- 

 فردوسی 
226-
229 

2549-
2552 

عاشق شدن سهراب بر دختر  
 دهقان 

 الماسخان  -
219-
220      

 الماسخان  - سهراب   توصیف زیبایی معشوقۀ 
226-
227      

      305 الماسخان  - شیفتگی سهراب بر خواهر هجیر 
 

 

 . داستان سیاوش:3. 2

 ترین نکات تحلیلی:مهم

 : آغازگر عشق در دو داستان سودابه است.چگونگی و کیفیت معاشقه

توصیفات عاشقانۀ داستان در سیاوش فردوسی بسیار کلی و در عین حال از لحاظ زبانی محجوب به حیا و   -

آید و اوم این معاشـقات نیز: تر به چشـم میهای کردی کمشـرم خاصـی اسـت امّا این حجب و حیا در نمونه

 )معاشقه دختر افراسیاب»فرنگیس« با سیاوش(:

گـهســــت کـهده ه  نـ ده ردهرد  دیـ ــا دو  بوســ  ش ن 

dest kerd ne garden busa do dîdeş 
ــه  ــهپ پ ــهی  م ــهی  ئ ــا  ــوســ ــهب ب ــدهرو  ــوزی  ش گ

pêy pêy mebusa ‘ew bergozîdeş 
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هــههــه وه  بـیـن  ــتــان  پشـ ــاد  شــ دل  وه  دوو   مر 

her du we dil şad piştan bîn we hem 
ــهچــه ی ــی  ــگــهن دی کــهک  ــر  خــات ــادر  شــ  ردن 

enî yekdîger xatir kerdin şadҫ 
عــههــه حــهم  ی  بـ ــادی  شــ ش  کــهیـ ــان د   ردشــ

hem ‘eîş ê şadî bî hed kerdişan 
ا شــــه هتـ هی شــــهقـ هفـ عـ هق  ــو نوش کـ  ردنیشـ

ta şaqey şefeq ‘eîş u nuş kerdin 
 

ویـنــه ــه  ب ــوزان  هــهســ پــهی  ــهم  شــ و  ــه   م روان

suzan be wîney hem perwane u şem 
مـــوورادهـــه کـــام  وه  یـــاوان  ــان  دووشـــ  ر 

her duşan yawan we kam ê murad 
ــه ل روشــــن  ــای  ــی دون ــه  ــهزهج ب  ردشــــانت 

ce donyay ruşin lezet berdişan 
مــه ــه  وســ بـ ــهگــاه  ســ ــه  وســ بـ گــاه  ــدن دان   ن

ga buse medan ga buse sendin 
 (.423تا   419: 1389ای،  )کندوله                      

وق را می وق و دیدگان معشـ وق انداخت و پیاپی معشـ ید هر دو مثل پروانه و شـمع  ترجمه: دسـت در گردن معشـ بوسـ

برای هم سـوختند و به هم بهره رسـاندند و با این کار رضـایت خاطر همدیگر را جلب کردند و به کام رسـیدند. عیش  

و از این دنیای روشـن بهره و لذت فراوان بردند، تا سـحرگاه به عیش و نوش پرداختند، گاهی  و شـادی زیادی کردند  

 ستاندند.دادند و گاهی بوسه میبوسه می

یاوش، که می - ودابه بر سـ ه زدن سـ ی، بوسـ یاوش فردوسـ تان سـ ریحدر داسـ پرواترین بیت  ترین و بیتواند صـ

 عاشقانه در سیاوش فردوسی باشد:

ــه چـاک   ــرش تنـگ بگرفـت و یـک بوسـ  سـ

 

 بـــداد و نبـــود آگه از شرم و بـــــــــــــــاک  

 (.274:  1394)فردوسی،                      

های ســودابه به ســیاوش و شــیفته شــدن بر او که در داســتان کردی نمود  : اولین نگاه132و  131ابیات   -

 ندارد:

ــدیــد،                           ب ــیــاوش  سـ روی  ــه  ــوداب سـ  چـو 

ه گفتی طراز نخ اســــت                        ان شــــد کـ  چنـ

 

یــد   دمـ ر  بـ ش  دلـ و  ــت  گشــ ــه  ــدیشــ ان ر   پـ

ــت اســ ــخ  ی ــاده  ــه ن ــش  آت ــش  ــی پ ــر  گ  و 

 (.132-131)همان:                               

: در نسـخۀ نامۀ باسـتان کزازی، توصـیف همدمی سـیاوش با جریره) این بیت در داسـتان معاشـقه  1443بیت  -

اسـت و در شـاهنامۀ  ازدوام سـیاوش و جریره نهایت عشـق اسـت که بسـیار کلی، مبهم و گذرا توصـیف شـدهو 

 کردی وجود ندارد(:

ــاد   همی بـــود با او شــب و روز، شــاد ــ ــش ی ــ ــر دل ــ ــاوس ب ــ ــامد ز ک ــ  نی

 

 گزینی عاشقانۀ سیاوش و فرنگیس که بسیار ساده و کلی است: : توصیف خلوت1543و  1542بیت  -

ــو                              ن ــاه  م ــون  چ ــس  ــی ــگ ــرن ف ــد  ــام ــی  ب

نـخـفــت                    مــاهـی  و  مـرغــان  هـفـتــه  یــک  ــه   ب

 

نـــو  ــاه  شـــ تـــاجـــور  آن  نـــزدیـــک   بـــه 

ــت  ــف ــه ن ــدر  ان ــن  ت ــک  ی ســـــر  ــد  ــام ــی  ن

 (.1543-1542:  همان)                         
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 :های عاشقانه در سیاوش نمونه  

 فردوسی   شاهنامۀ  شاهنامۀ کردی 

 گوینده  مخاطب  محتوا  ابیات  گوینده  مخاطب  محتوا 
نسخه  
 خالقی 

 نامۀ باستان 

توصیف زیبایی زیباروی از  
 نگاه توس 

 فردوسی  - وصف عشق سودابه به سیاوش  12-10 شاعر  -
191-
196 

188-192 

توصیف زیبایی زیباروی از  
 نگاه  گیو 

 274 277 فردوسی  - بوسه سودابه بر سیاوش  15 شاعر  -

توصیف عاشق شدن گیو و  
 توس بر دختر زیباروی 

 25-24 شاعر  -
های سودابه به  وصف اولین نگاه 

 سیاوش 
 فردوسی  -

133-
134 

131-132 

توصیف معاشقات دختر  
سیاوش)این  افراسیاب با  

نمونه در شاهنامه فردوسی  
 نمود ندارد( 

 

 شاعر  -
419-
423 

در آغوش کشیدن سودابه  
 سیاوش را 

 فردوسی  -
191-
196 

198-194 

    
سیاوش و    گزینی  وصف خلوت 

 فردوسی  - فرنگیس 
1538-
1539 

1542-
1543 

 

 نتیجه  .3

هدفمندتر از شاهنامۀ کردی باشد که معمولا با هدف  های مورد پژوهش در شاهنامۀ فردوسی  رسد عاشقانهبه نظر می

تر است زیرا  رنگ است، این هدفمندی در شاهنامۀ کردی کمبخشی به سیر عقلانی و منطقی داستان بیان شدهروایی

های  است؛ به عبارتی هرچند نمونهتر کردهرنگ توصیفات بیشتر عاشقانه، زمینۀ غنا را بیشتر و مایۀ حماسه را کم

شوند اما همین فرع نیز در شاهنامۀ فردوسی مترتب  های حماسی، بحثی فرعی محسوب میعاشقانه در داستان  اندک

 بر اهداف و نتایجی هست که تا حدودی با شاهنامۀ کردی متفاوت است.

نس  ای که باشد همواره از نوع عشق میان دو جهای مورد پژوهش در دو شاهنامه با هر هدف و انگیزهعشق در نمونه

های عاشقانه در  مخالف است، ابراز عشق نیز بسته به حالات عاشقی در دو شاهنامه متفاوت و متغیر است. نمونه

با ویژگی بیان معاشقات و توصیفات بیشتر معاشقه، نمود یافتهشاهنامۀ کردی  است و اگر در  هایی چون صراحت 

( را به  274بداد و نبود آگه از شرم و باک«)داستان سیاوش فردوسی، بیت»سرش تنگ بگرفت و یک بوسه چاک /  

ها، هیچ گاه رکاکت و صراحت نمونه  های مورد پژوهش بدانیم در سایر نمونهعنوان اوم توصیفات عاشقانه در داستان

های مشترک، ساختاری نسبتا مشابه دارد و  رسد. عشق در نمونههای شاهنامۀ کردی نمیابیات فردوسی به نمونه

 ها نیز متناسب با فضای هر داستان متفاوت است.  راه شنیدن اوصاف معشوق آغاز شده و انگیزهمعمولا از  
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 پیوست:  -4

 ای شمودا هنی مقن سه

هنی عنشقنشه د  د  شنهننمه: بسنمر شموشه       2-1     

 
 : بسنمر ابانف عنشقنشه د  د  شنهننمه 2-2
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Mirror of love in Firdausi’s Shahnameh and Almas Khan 

Kandooleei’s Shahnameh 
Mostafa Radmard1 ,  

Mir Jalalaldin Kazzazi2  

 

Abstract 

Whereas love is one of story topics, its expression in epic stories is a combination of 

epical and lyric type in the view of literary types. Affected by native culture, Almas 

Khan Kandooleei while composing Kurdish Shahnameh has composed some of lyric 

concepts such as its love, quality, modes and motivations, in accordance with his 

personal essence and cultural conditions of his regional people culture. The current 

paper carried out through descriptive-analytical method, explores circumstance of 

love, motivation, quality and its expression language in a comparative form in five 

common stories of Firdausi’s Shahnameh and Almas Khan Kandooleei’s Kurdish 

Shahnameh, especially three stories (Bijan and Manijeh, Rostam and Sohrab, Siavash) 

with the aim of identifying frequency of romantic samples, love motivation, love and 

enamoredness modes, and language of courtship. Of the most important conclusions 

of the current paper is: frequency of lyric samples in Kurdish Shahnameh is more and 

Almas Khan Kandooleei’s expression language is more definite and more fearless 

than Firdausi’s language in expressing modes and quality of love. 
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